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مثل قصه هاي ليلي
)سردار شهيد حسينعلي قوقه اي به روايت همسرش معصومه عرشي(
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كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان 

نجف آباد مي باشد. 



كلمات به تنهايي روايتگر حماسه ها و توصيف گر خالق حماسه ها 
نيستند؛ امّا چينش كلمات در كنار هم تداعي كننده ي حال و هواي 
آن روزهاست. روزهايي كه با صداي تانك ها و مسلسل ها بيگانه 
نبودند، روزهايي كه انگار خورشيدش گرم تر و درخشان  تر مي تابيد 
و شب هايش با صفاي ديگري به سحر مي رسيد. روزها و شب هايي 
كه مثل يك خواب شيرين گذشتند، امّا تعبير اين شيريني ها همچنان 
ادامه دارد و تاريخ بهترين معبر اين رؤياهاي صادقانه است و راويان 

تاريخ نيز.
راوياني كه به دور از همسران جهادگرشان با انتظاري دلهره آور 

شب ها را به روز و روزها را به شب مي رساندند.
همـسراني كه دسـت هاشان و دل هاشان با آسـمان بيگانه نبود. 



همسراني كه در فراق مردهاشان زندگي را با تمام سختي هايش رام 
ساختند و به پاي آن نشستند.

كتابي كه در پيش رو داريد روايت زندگي زني است كه عشق 
و درد را با هم تجربه كرده و در انتهايي كه ابتداي جاودانگي و 
حماسه ي شيرزنان پهنه ي پهناور كشورمان است مُهر ايثار و استقامت 
زد، باشد كه جرعه اي از جوهره ي اين از خود گذشتگي بر صفحه ي 
قلب مان بنشيند و عطر آن وجودمان را آكنده از صفاي عشق كند.
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سردار شهيد حسينعلي قوقه اي
فرمانده گردان آرپي جي زن لشكر8 نجف اشرف در عمليات محرم

تولد: 1338، نجف آباد
  ازدواج: 1358)با معصومه عرشي، متولد: 1344(

شهادت: 11 آبان ماه 1361
عمليات محرم ـ دهلران



آرام نشست رو به  رویم، به حیاط چشـم دوخت، نگاهش 
جست وخیزِ گنجشک ها را در میان شاخ و برگ درخت 
کشید.  عمیقی  نفس  و  زد  لبخندی  کرد،  دنبال  حیاط 
زیبا  روستای مان  گفت  و  بست  لحظه ای  را  چشمانش 
بود  آبی  جوی  طرفش  یک  در  که  کوچه  باغ هایی  بود. 
در امتداد درختان سرو و باغ های میوه ای که از زیادی 
محصول شاخه های شان به روی زمیـن خم شده بود و در 
حال شکستن بود. صبح هایش مزه ي توت خنک مي داد و 

ظهرهایش بوی نان تازه.

روستایی با جمعیّت اندک و مردمی باصفا و خون گرم به دور از 
دروغ و ناراستی، همه یك رنگ بودند و صمیمی، آن طور که غم 
یك نفر غصّه ای می شد بر دل های همه و شادی یك نفر لبخندی 

می شد بر لب های شان.
در خانواده ای پرجمعیّت و مملو از عشق به دنیا آمدم. پنج خواهر 
و دو برادر داشتم. فاطمه، گوهر و زهرا از من بزرگ تر بودند و 
عصمت و عزت کوچك تر. خودم هم دختر چهارم خانواده بودم. 
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